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الحمد له رب العالمین وصل اله عل محمد و آله الطاهرین
ما گفتیم که قرآن با ی صفت و ی تشبیه حومت مهدوی را توصیف م کند و آن اصطلاح «آب» است.

ما به چهار صفت اشاره کردیم که المهدی سمح بالمال شدید عل العمال ، رحیم بالمساکین و صفت چهارم :یستشیر المهدی
اصحابه و صفت پنجم یقض بقضاء داود ...حضرت مطابق نظام قضای جناب داود و سلیمان قضاوت م کند؛ حضرت

مطابق داوری داود و سلیمان داوری م کند و بلافاصله بیان م کنند این طور نیست که دنبال شواهد  و بینه بردند در واقع
حضرت با علم افاض داوری م کنند.و لذا در حومت حضرت مهدی در قضاوت ها ما مشل باطل شدن حق و حق شدن

باطل را نداریم.
مشل اطاله دادرس را نداریم مشل کثرت زندان و زیاد ماندن انسان های در زندان بدون این که وضعیت آن ها معلوم شود،

نداریم یعن ی زندان زدای به تمام معنای کلمه است ما در اسلام گزینه ای به این شل زندان گسترده نداریم. درواقع زندان در
اسلام آخرین گزینه است نه این که اولین گزینه باشد یا جزء گزینه های برتر باشد ؛ اگر جای هم ناچار شدند سراغ این گزینه

بروند نباید این طور باشد که افراد ماه ها و سالها در بند باشند بدون این که وضعیت آن ها معلوم باشد ما در روایات داریم متهم
به قتل را هم اگر گرفتید شماباید صرفا شش روز او را حبس کنید.

ممن استثنائا مواردی باشد که نیاز به جستجوی بیشتر باشد که بازهم باید زندان را آزاد کرد تا تلیف آن روشن شود. البته
سوال هست و آن این که برنامه را محققان و فرهیختان م بینند این را چه خوب است که تحقیق  وبررس کنند که آیا صرفا

قضاوت شخص امام علیه السلام براساس قضاوت داود و سلیمان است یا کل نظام قضای حضرت بر این مبنا است؟
اگر ما جمود کنیم صرفا بر روایت که داریم باید گفت این روایت تمام زمینه های آن منعس از این است که قضاوت حضرت

را صرفا بیان م کند . 
اما ممن است سایر کارگزاران مثل زمان پیامبر و امام عل علیه السلام قضاوت کنند یعن نه بر اساس علم لدن بله براساس

بینه و شهود ....
اما این امر مسلم است که در حومت مهدوی تخلفات خیل کم م شود.

این نته قبلا گفته شده که حضرت اخلاق و دانش مردم را بالا م برد و  ی ششتشوی جدی نسبت به روح و روان انسان ها
صورت م گیرد فقری و بیاری وجودندارد. 

این گونه نیست که انواع و اشال مختلف بداخلاقیها و تخلفات باشد ..........
سوال این است که آیا کثرت گرای صورت م گیرد که هر ملیت با قانون خود رفتار م کند یا این که نه حضرت ی قانون

م آورند و آن باید ملاک و مبنا و معیار قرار گیرد؟
کثرت گرای قضای اولا متفرع بر این است که ما در حومت مهدوی علیه السلام اوضاع را چونه م بینیم ؟ آیا همه خودبه

دین گرایش پیدا م کنند یا نه ؟
این که هستند انسان های که بر آیین و قوانین خود پافشاری م کنند؟

از برخ گزینه ها و نصوص ، گزینه اول استنباط م شود.
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همه مسلمان و همه اسلام
و از برخ گزینه ها و روایات و ادله دوم استنباط میشود.

ما در ی جمع بندی به این نتیجه م رسیم با این که حاکمیت و صدا، صدا و حاکمیت اسلام است اما این گونه نیست که
انسان ها با ایده ها و اخلاق ها و ادیان و تفرات دیر نباشند  ولذا آن روایت که م گوید که در سرتاسر جهان صدای اذان
شنیده م شود ، درست است.اما آن روایات هم که م گوید اهل انجیل و تورات هم هستند ، و بر دین خود هستند ، این هم

درست است و منافات این ها با هم ندارند اما در مجموع حاکمیت با اسلام و روح اسلام است. 
در روایت از امام باقر علیه السلام آمده که امام زمان علیه السلام با اهل هر مسل با کتاب همان دین حم خواهند راند.

رهزي اءبِقَض هِمقَانقَانِ بِفُراَلْفُر لها نيب و مورِهبورِ بِزباَلز لها نيب و هِمنْجِيلبِا نْجِيلَا لها نيب و هِماتربِتَو اةراَلتَّو لها نيب تملَح 
نيمف و لَتنَز ةاعس يا فْترقَدْ ع و لارٍ ‐ احب لا و ٍرب لا و ‐ لبج لا و لهس لا ارٍ ونَه وا للَي ةٌ فآي لَتا نَزم هاَل و ،هاَل َلدُ اعصي

نَارٍ. فَقَال َلا هتَقُود وا ‐ نَّةج َلا وقُهتَس هتَابِ اَلك نةٌ مآي يهف لَتقَدْ نَز لاا ‐ اسواَلْم هلَيى عرج لجشٍ ريقُر نا مم و ،لَتنَز
نم ِنَةيب َلع هآل و هلَيع هال َّلدٌ صمحفَم  نْهدٌ مشٰاه تْلُوهي و ِهبر نم ِنَةيب لانَ عك نفَم ا :قَال يننمواَلْم يرما ايكَ يف لا نَزفَم :لقَائ
ربِه ‐ و انَا اَلشَّاهدُ منْه اتْلُو آثَاره متوانم در بين اهل تورات طبق قانون تورات و در ميان پيروان انجيل به كتاب انجيل و در بين

طرفداران زبور به كتاب زبور و در بين پيروان فرقان به قرآن قضاوت و حم كنم. به خدا سوگند،هر آيهاى كه در شب يا روز در
بيابان يا كوه،در خش يا دريا نازل شده است،به اندازهاى در بارۀ آن آيات مرا علم و عرفان است كه مدانم در چه روز و

ساعت و در شأن چه كس نازل شده است.هيچ مرد قريش نيست مر اين كه در كتاب خدا جاياه او را كه در نار يا نور است
مشخّص كرده است. در اين ميان مردى برخاست و پرسيد:يا امير المؤمنين!چه آيهاى در شأن تو نازل شده است؟ عل عليه

السلام فرمود:آيۀ ا فَمن كانَ عل بيِنَة من ربِه و يتْلُوه شٰاهدٌ منْه را حتماً قرائت كردى؟ بدان محمد صل اله عليه و آله بينه خداى
سبحان است.و من شاهد از طرف او و پيروىكننده حمت و آثار او هستم.

پس طبق این روایت ی نوع کثرت گرای قضای رخ خواهد داد و در واقع حضرت در حومتش این سعه صدر را دارد.
حضرت اخلاق انسان ها را بالا م برد حضرت علم انسان ها را بالا م برد در ی روایت هست که پیامبر م فرمایند : 

،ثاُح :قُولنَا، فَيا :قُولدٌ ياحو لادٌ احا يهتاي ؟ فَلاالرِيدُ اَلْمي نم :دِيهاَلْم قُولي َّتادِ حبقُلُوبِ اَلْع ف َناَلْغ هاَل َلْقا دِيهاَلْم جذَا خَرا
فَيحثُو ، فَيحمل علَ ظَهرِه حتَّ اذَا اتَ اقْص اَلنَّاسِ قَال: ا لا اران شَر من هاهنَا؟! فَيرجِع فَيرده الَيه، فَيقُول: خُذْ مالَكَ لا حاجةَ

. يهف ل
جالب این است که حضرت نم گویند که جامعه را غن م کند یا جیب ها را پر میند (البته گر چه ممن است رخ دهد) ؛ او

ب نیازی را در قلوب القا م کند و انسان به آن چه دارد قانع است....
واصلا بحث عباد است .....تصور کنید اگر این پدیده در دنیا رخ دهد حومت چه خواهد شد به چه شل خواهد بود.جامعه به

چه گونه ای خواهد بود...
در حدیث از امام عل علیه السلام هست که : 

لَو قام قائمنا... لَذَهبتِ الشَّحناء من قُلُوبِ الْعبادِ
زمان كه قائم ما ظهور كند كينه ها از سينه بندگان بيرون م رود.

کینه ها شسته م شود و کینه ها از سینه عباد و بندگان بیرون م رود و کل جامعه انسان قلبش پاکیزه م شود.
و اماعلم و دانش ؛که امام صادق علیه السلام راجع به میزان دانش در زمان غیبت م فرماید: 

جخْرع ا مالْقَائ ذَا قَامفَا ،نفَیرالْح رغَی موالْی َّتح رِفِ النَّاسعی فَانِ، فَلَمرح لسالر بِه تاءا جم یعمفاً فَجرونَ حشْرع ةٌ وعبس لْمالْع
الْخَمسةَ و الْعشْرِین حرفاً فَبثَّها ف النَّاسِ، و ضم الَیها الْحرفَین حتَّ یبثَّها سبعةً و عشْرِین حرفاً 

علم، بیست و هفت حرف است. همه آنچه تا به امروز رسولان اله آورده اند، تنها دو حرف است و مردم بیش از این دو حرف
نم دانند. هر گاه قائم ـ عج اله تعال فرجه الشریف ـ قیام کند، بیست و پنج حرف دیر را به اضافه آن دو حرف ارائه و در

میان مردم اشاعه و آموزش م دهد.
ببینید این حرف را امام صادق علیه السلام م زند که م داند علم به کجا م رود.

کنند و به او م م سن ماتریالیست است به او اشاره به ی العوجا که ی امام صادق علیه السلام در مناظره با ابن اب



گویند که تو در این سن چه م بین؟
او هم گفت من این را فقط ی سن م بینم...

حضرت به او فرمودند که آیا م دان که داخل این سن موجودات ریزی هستند  که در حال گردشند؟که این ها را به گردش
در آورده است؟

ببینید امام صادق ما این گونه است در واقع هم علم زمان خود را م بیند هم علم آینده را ...
یا در روایت هست که زمان که قائم بخواهد بیاید طرف در مشرق هست اما دوستش را که در مغرب هست، م بیند.

یا برعس .........
 این مطلب را اگر پنجاه سال پیش م گفتند ما به این حرف م خندیدیم اما امام صادق علیه السلام این حرف را در هزار و

سیصد سال پیش بیان فرمودند.
ی چنین انسان م فرماید تا قبل زمان مهدی کل دانش دو مرحله و دو حرف را ط کرده است ؛ اما زمان امام مهدی تمام

بقیه دانش کشف خواهد شد.
البته ممن است این د انش ها تجرب یا ریاض یا علوم انسان یا همه این ها و یا حت ی فهم یا ی شعور باشد من منحصر

نم کنم به ی قالب خاص.
عصری که هم عصر دانش است هم عصر حومت بر دلهاست هم عصر مشورت است عصر عدالت است وعصر زدوده شدن

کینه ها است؛ لذا انتظار معنای دیری پیدا م کند.
و صفت دیری که برای امام ذکر م شود این که حضرت مثل کارگزارانش هست و بین مردم است .

 یمش حیث یمشونَ، و یلبس کما یلبسونَ، و یرکب کما یرکبون، و یونَ من حیث یریدون و یرض بالقلیل، و یملا الارض بعونِ
اله عدلا کما ملئت جوراً یعبد اله حق عبادته، ولا یأخذ حاجباً ولا بواباً...

بین مردم راه م رود هر جا که آن ها م روند و م پوشد به همان شل که آن ها م پوشند و راض به کم است و پر م کند
زمین را بعون اله از عدل همانطور که پر شده است از ظلم  و عبادت م کند خدا را به حقیقت عبادت  و حاجب نم گیرد و

دربان هم نم گیرد.
البته راجع به مسئولین و کارگزاران این نته هست که برخ بین مردم اند اما جدا از مردم اند و برخ جدا از مردم اند اما بین

مردم اند. مهم روح رفتاری است که ی مسئول م تواند داشته باشد.
این هنر مسئول است که بتواند این گونه باشد.
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